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وزهـــای پایانـــی دولت ســـیزدهم، ســـراغ ســـیدمحمد هاشـــمی،  در ر
یـــر و معـــاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی  جانشـــین وز
رفتیم تا از مهم ترین اقدامات این وزاتخانه در ســـه ســـال گذشـــته 
بگویـــد. وی در تشـــریح اقدامـــات وزارت ارشـــاد یک دســـته بندی 
ســـه بخشـــی دارد؛ یکی نســـبت وزارت فرهنگ و ارشـــاد با فضای 
ی، دیگری نسبت این وزارتخانه با صنوف فرهنگی و هنری و  مجاز
ســـومین بخش نســـبت وزارت ارشاد با صنایع فرهنگی. او با نگاهی 
گـــر اقدامات ما در این ســـه بخش نبود و در  آینده نگرانـــه می گویـــد ا
ادامـــه تقویـــت و ســـاماندهی نشـــود، وزارت ارشـــاد کارکـــرد اصلی 
خـــودش را از دســـت خواهـــد داد و مـــا با یک موزه طرف هســـتیم تا 

! یک وزارتخانـــه مقتدر و تاثیرگذار

گر بخواهیم مهم ترین اقدامات وزارت فرهنگ و ارشـــاد دولت ســـیزدهم را در  ا
سه سال گذشته، در صورت بندی مشخصی دسته  بندی کنیم، چه بوده است؟
یه متفـــاوت می خواهم  ی از زاو اول عـــرض کنـــم کـــه در ایـــن مصاحبه قـــدر
اقدامات را روایت کنم. در این مدتی که در مجموعه وزارتخانه مسئولیت 
داشـــتیم؛ قائل بودیم باید با نگاه آینده نگرانه به مجموعه وزارت فرهنگ و 
ارشـــاد اســـامی نظر داشته باشـــیم و برای همین باید روندها و فرآیندهایی 
در ســـه حوزه تامین شـــود. درواقع احســـاس خلأ و آبرفتگی وزارت ارشاد در 
این ســـه بخش وجود داشـــت و تدابیری که ما داشـــتیم برای برطرف کردن 
این خلأ بود. بخش اول درخصوص نسبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
ی اســـت. موضـــوع دیگر نســـبت وزارت ارشـــاد با صنوف  بـــا فضـــای مجاز
فرهنگی و هنری اســـت و ســـومین بخش نســـبت وزارت ارشـــاد با صنایع 
گر با یک نگاه آینده نگرانه نســـبت وزارت فرهنگ و ارشـــاد  فرهنگـــی بـــود. ا
اسامی را در این سه بخش پیدا نکنیم؛ نقش  حکمرانی، نظارتی، صیانتی، 
یب  تصمیم گیـــری و حمایتـــی ایـــن وزارتخانه کم کم از بیـــن می روند و عن قر

تبدیل به یک موزه می شـــود. 
گر وزارت ارشاد در این سه بخش  ما در ابتدای کار به این واقف بودیم که ا
ی نکند در آینده تبدیل به موزه ای خواهد شـــد  برنامه نداشـــته باشـــد و کار
ی مســـاله اولی که با آن  که اتفاق خاصی در آن نمی افتد. در فضای مجاز
مواجـــه بودیـــم موضـــوع VOD ها و نمایـــش خانگی بود که عام تـــر و دقیق تر 
گیر بود. این روایت کسانی است  بخواهم بیان کنم مساله صوت و تصویر فرا
کـــه موثـــر در ایـــن کار بودند که می گفتند، به خاطـــر بی عملی و بی توجهی، 
گیر از وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی به طور  مجموعه صوت و تصویر فرا
یفی که از صوت و تصویر  کامل جدا شـــده و به صداوســـیما رفته بود. با تعر
گیر انجام می دادند عما حیطه ای برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی  فرا
یف می شد، درواقع  گیر تعر باقی نمی ماند، چون آنچه از صوت و تصویر فرا
ی وجود دارد، غیرمتن را شـــامل می شـــد. این  هر چیزی که در فضای مجاز
ی، وزارت ارشـــاد و فیلم در فضای  معنا یعنی وزارت ارشـــاد و فضای مجاز
ی، وزارت ارشـــاد و موســـیقی زنده و تئاتر آناین و مانند آن نســـبتی  مجاز
بـــا هـــم پیدا نمی کردند. به عبارت دیگر وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی، 
متولی حوزه فرهنگ و هنر ســـنتی می شـــد. تاش هایی هم صورت گرفت، 
البته بارها بیان کردیم ما قائل به این هســـتیم که ادامه تلویزیون در فضای 
یم.  ی این قصه ندار ی یا صوت و تصویر با تلویزیون است و مشکلی رو مجاز
یم.  نمی خواهیم حکمرانی آنها را مختل کنیم و چنین حرف و اراده ای ندار
منتها آنچه در وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی بود مثل تبلیغات، سینما، 
... پر از قوانین مختلف اســـت که متولی صفر تا صد در  ، موســـیقی و تئاتر
هر جایی که باشـــد برای وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی است. جلسات 
متعددی را با دوستان خود در صداوسیما داشتیم که به این مصوبه فعلی 
ن خود نقاطی دارد که باید تکمیل شـــود و  منجر شـــد، البته این مصوبه درو
ید ولی هنوز جا نرفته است.  ی لولا بینداز ی است که می خواهید رو مثل در

ی ها، هنوز جا نیفتاده است.  یف کار درها ســـاخته شـــده ولی به خاطر ظر
ی مســـاله پیام رســـان ها بودنـــد. در موضوع  نکتـــه بعـــدی در فضـــای مجاز
پیام رســـان ها نیـــز طبـــق قوانین، مصوبـــات و ضوابط شـــورای عالی فضای 
ی اختیـــارات، وظایـــف و تکالیفی داشـــتیم امـــا نه ســـند اینها مهیا  مجـــاز
شـــده و نه عملیاتی شـــده بود، یعنی باز نســـبت وزارت فرهنگ و ارشـــاد، با 
ی نامعلوم بود. در این حوزه هم باز مســـاله  ایـــن نشـــانه ها در فضـــای مجـــاز
جدی که به وجود آمده بود، پیام رسان ها بودند. الان هر چیزی و هر کسی 
ی پیام رسان هاســـت که تبادلات و اخبار و حتی حوزه صوت  را ببینید رو
ی پیام رســـان ها آمده، این از کارهایی بود که پیگیری کردیم و  و تصویر رو
سند آن تقریبا اباغ خواهد شد، یعنی کارهای نهایی انجام شده و دو هفته 

ی، ســـازمان  پیش بخشـــی از ضمانت اجرایی را با مرکز ملی فضای مجاز
صداوســـیما و دادستانی توافق و نهایی کردیم. 

این هم باز یکی از آن نکات است. شما فرض کنید وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی نسبتی با پیام رسان ها نداشته باشد؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
نسبتی با نمایش خانگی مطلقا نداشته باشد؛ اینها عما باعث می شود به 
جایی نرســـیم. من بارها به دوســـتان خود گفته ام که شـــما فرض کنید کرونا 
ادامه پیدا می کرد، چه می شـــد؟ شـــوق به سینما و ساخت سینمایی کمتر 
و عاقه به نمایش خانگی بیشـــتر می شـــد. عما چیزی به اســـم تنظیم گری 
ســـینمایی معنا نداشـــت. پرده ســـینما آن زمان وجود نداشت. باید خود را 
ی های روز هماهنگ می کردیم که بخشـــی را  ی و تکنولوژ بـــا فضـــای مجـــاز
ی هوش مصنوعی کسی  جلو رفتیم. اینها را در حالتی بحث می کنیم که رو
بحث نکرده و در کشـــور جدی نشـــده اســـت. در این مورد مصوبات بدی 
نگرفتیـــم و تاش هـــای خوبـــی انجام دادیـــم. طبیعتا ما دولـــت ناتمامیم! و 
نتوانستیم بخشی از این کارها و راه ها را تمام کنیم. این واقعیتی است که 
گر دولت ادامه پیدا می کرد، چه بسا این کار را انجام می دادیم، چون هم  ا
اراده آن بود و هم به نظر من در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
تصویرگری خوبی داشـــتیم، یعنی الان به بنده بگویند یک تصویر روشـــنی 
یم از این جهت که  از 5-4 سال دیگر وزارتخانه بدهید، تصویر روشنی دار
یادی داشتیم،  ی ز ی های کار یاد مباحثه می کردیم. درست است که گرفتار ز
ولـــی مباحثه ها و نشســـت های راهبردی مـــا با خودمان کم نبود یعنی مدام 

ی نشـــویم.  کره بودیم و ســـعی کردیم گرفتار فقط مســـائل جار با هم در مذا
مســـاله بعدی ما، نســـبت اصناف فرهنگی و هنری با وزارت ارشـــاد بود. در 
اینجا ضعف قانونی داشـــتیم. الان یکی دو روز اســـت که مصوبه ای اباغ 
یم که وزارت فرهنگ  شده و مشکات به نوعی حل می شود. یک اعتقاد دار
و ارشـــاد اســـامی واقعا باید مرجع و ملجأ فرهنگ و اهالی فرهنگ باشـــد. 
، بی قانون و بی مقدمه نمی شـــود.  این تصویر کلی ماســـت. این کار بی ابزار
ی دیوار حل نخواهد شـــد. یکی از  این امر با شـــعار دادن و شعارنویســـی رو
چیزهایی که در اینجا مرجعیت را همواره مخدوش می کرد، این بود که در 
حوزه صنوف فرهنگی نقش بسزا و واقعی نداشتیم. چیزهایی داشتیم مثا 
اتحادیـــه و انجمـــن که مصوبه 520 شـــورای عالی انقـــاب فرهنگی بود، ولی 
اینقدر گویا و واضح نبود. این الحاقیه و مصوبه اخیری که برای 520 شورای 
انقاب فرهنگی آمد، مرجع هر نوع مجوز صنوف تخصصی فرهنگی و هنری 
را برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی گذاشته است. مرجع صدور مجوز 
ی گرفتند  صنـــوف فرهنگی، ما هســـتیم حتـــی آنهایی که قبل از این، مجوز
بایـــد خـــود را با این شـــرایط تطبیق دهند. این اتفـــاق خیلی بزرگی در اینجا 
بود. به این موضوع، خیلی فرصت محور نگاه می کنم، چون هر قانونی نوشته 
می شود به یک جایی اختیار می دهد و واقعا فرق می کند چه کسی پشت 
رول بنشـــیند. همه قوانین را به ســـازمان صداوسیما بدهید و همه قوانین را 
به وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی بدهید فرقی نمی کند، بســـتگی دارد آن 
آدم چگونه از آن استفاده کند و این تفاوت ایجاد می کند. این را بیان کنم 
که خیلی مواقع مقایســـه می کردیم و برخی می گفتند معلوم نیســـت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی چطور می شود و می گفتیم وزارت فرهنگ و ارشاد 
ی اسامی است و هر کسی اینجا بنشیند با رای مردم  اسامی برای جمهور
آمده است. این فرقی ندارد. وقتی شما انتخابات برگزار کردید، یک آدم به 
ی که دولادولا نمی شـــود و به هر حال  اینجا می آید و می نشـــیند. شترســـوار
یم وزارت فرهنگ  ما نظام مرم ســـالار دینی را انتخاب کرده ایم. ما یقین دار
و ارشـــاد اســـامی باید مرجع و ملجأ باشـــد و برای آن باید قوانین مصوب 
شـــود، دســـت آن باز شـــود و بودجه این وزارتخانه درســـت شود. بله، گاهی 
ممکن اســـت، یک آقایی اینجا بنشـــیند و از این ابزار طور دیگری استفاده 
کنـــد، او بایـــد جـــواب مردم، خدا و ولایت را بدهد. این تقصیر من نیســـت! 
این هم فقط مربوط به وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی نیســـت، بلکه برای 
ســـازمان های دیگـــر هم این مورد وجـــود دارد و نظام حقوقی و حکمرانی ما 

برای چنین مواردی تمهید صیانتی لازم را کرده اســـت. 

این نگاه درستی است. درخصوص دو بخشی که گفتید سوالاتی دارم اما ابتدا 
توضیحات سه بخشی که گفتید تکمیل شود و بعد سوالات را مطرح می کنم. 
گر  دربـــاره صنـــوف هـــم توضیـــح دادم کـــه ایـــن مرجعیت برگشـــته اســـت. ا
... درست کنیم، مرجعیت  بخواهیم خانه، سازمان صنفی، انجمن صنفی و
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است که بتواند این کار را انجام دهد. شما 
 . ید و پای او را ببندید و بگویید بدو نمی توانید یک نفر را وسط میدان بینداز
او نمی تواند! از بچه دبســـتانی ســـوال کنید فانی قائم مقام وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی اســـت، از شـــما ســـوال می کند که فانی جواب دهد چرا 
حوزه فرهنگ این وضعی اســـت؟ پســـر من در روز بارها از من می پرسد چرا 

... ؟ حالا من برای  تلویزیون این طور اســـت، موســـیقی چرا این طور اســـت و
یه هســـتیم، قـــوه قضائیه و قوه  او توضیـــح بدهـــم کـــه پســـرم ما فقط قوه مجر
یم و تا او بخواهد این مطالب را  یم. 18 دســـتگاه فرهنگی دار مقننه هم دار
بفهمد مســـائل گذشـــته است. واقعیت این اســـت که هیچ کسی به اندازه 
ما به خاطر جایگاه و دولتی بودن و به خاطر عنوان و کلمه وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد، از حیـــث افـــکار عمومی بدهکار نیســـت. هیچ نهـــادی به اندازه 
وزارت ارشـــاد در موضـــوع فرهنـــگ مورد مطالبه قـــرار نمی گیرد. اخیرا برنامه 
اینترنتی برای مصاحبه حضور داشتم و مجری فرهنگ را می شناخت ولی 
سوالاتی از ما می کرد که من دیدم در پیشگاه 80 میلیون آدم نمی شود برای 
این مخاطب توضیح داد که حدود اختیارات وزارت ارشـــاد چیســـت. راه 
همه این مســـائل، قوی شـــدن وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی است. این 
ی انسانی، ساختار و قانون است  واقعیت است. قوی شدن به بودجه، نیرو
گر بگویند عنوان گفت وگوی  گر امروز شـــد درباره اش بحث می کنیم. ا که ا
شـــما چیســـت؟ می گویم قوی شـــدن وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسامی چرا و 
چگونه اتفاق می افتد؟ به هر حال ما باید اینجا قوی شـــویم. در سیاســـت 
ی اســـامی درنهایت  کرات هم همین طور اســـت که جمهور خارجی و مذا

باید قوی شـــود تا طرف مقابل حساب ببرد. 
در مورد بخش سوم که به نسبت وزارت فرهنگ و ارشاد با صنایع فرهنگی 
یف صنایع و همپوشـــانی و تداخل  برمی گـــردد، مـــا دچـــار یک اختـــال تعر
یت های دستگاه های فرهنگی و غیرفرهنگی در این موضوع هستیم.  مامور
اینجا جایی اســـت که در این ســـال ها از وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
تراشـــیده اند و یکـــی در موضـــوع صنایـــع فرهنگی اســـت. وزارت فرهنگ و 
ی  ، باز ی، نوشت افزار ارشـــاد اســـامی عهده دار حوزه انیمیشن، اسباب باز
... است. کلیت این موارد با وزارت ارشاد است، به جز چند مورد  یارانه ای و
ی  یف متعددی دارد و تقریبا متولی هم ما هستیم، مثا در اسباب باز که تعار
می گویند متولی وزارت آموزش وپرورش و کانون پرورش فکری هستند ولی 
به طور کلی مســـئولیت آن برعهده وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی است. 
یم  ی را دار یاست جمهور البته من همان را قبول ندارم. ما معاونت علمی ر
یم. در آنجا می بینید  که در این معاونت چیزی به نام ســـتاد صنایع نرم دار
ی هـــای یارانـــه ای ورود کردنـــد. مجـــوز  در موضـــوع ســـینما، انیمیشـــن و باز
تی و مکانی  می دهنـــد، حمایـــت می کننـــد، حمایت هـــای مالی و تســـهیا
دارند. می گوییم این بخش که مربوط به وزارت ارشـــاد اســـت! به هر کســـی 
ی  هـــم بگوییـــد این را قبول دارد اما آنها می گویند ما معاونت علمی و فناور
یربار این  هســـتیم. جلســـات متعددی در اینجا برگزار کردیم. من هیچ گاه ز
حرف نرفتم. استدلالم این بود که انیمیشن ذاتا فناورانه است و این چیزی 
ی  است که 100 سال پیش یا 50 سال پیش نبوده است. الان معاونت فناور
باید در حوزه هوش مصنوعی به عنوان پیشـــران و شـــتاب دهنده چهار کار 
ی کند و اینکه روال شـــد دســـت بخش های مختلف دهد. این  مدل ســـاز
ی. شـــما که تـــا آخر نمی توانید  می شـــود کار اصلـــی معاونت علمی و فناور
یـــد و بگوییـــد مـــن ایـــن کار را می خواهـــم انجام دهـــم. این ممکن  جلـــو برو
ی یارانه ای هم همین طور است. اساسا اختال قطعی  نیست. در قصه باز
که زور ما در  ی های یارانه ای وجود داشـــت؛ چرا در راهبـــری بنیـــاد ملـــی باز
ایـــن دولـــت کم نبود ولی در دولـــت قبلی، می گفتند ما چه کار کنیم؟ پول، 
یف شـــده اســـت و این امر رقیبی  حمایـــت و همـــه چیـــز در آن معاونت تعر
درســـت می کند. شـــما به عنوان کنشـــگر این فضا باشید چه کار می کنید؟ 
ید؟ طبیعتا با من که پول ندارم نمی آیید، بلکه با کســـی  با چه کســـی می رو
یـــد کـــه پـــول دارد. حمایـــت آنجاســـت. این نکته ای بود کـــه ما در آن  می رو
مشـــکل داشـــتیم، در ایـــن حـــوزه چنـــد کار را پیش بردیم. همیـــن جا اعام 
ی باید  یاســـت جمهور ی ر می کنم هر دولتی که آمد معاونت علمی و فناور
ی در ســـینما به معنی هوش مصنوعی  ی باشـــد. فناور واقعا معاونت فناور
است. الان با هوش مصنوعی کسی که فیلم می سازد باید با معاونت علمی 
ی ســـروکار داشـــته باشـــد. احتمالا پول، امکانات، ســـاختار و زمین  و فناور
ی می تواند  یاست جمهور ی ر ویژه ای می خواهد که معاونت علمی و فناور
انجـــام دهـــد و مـــا نمی توانیم، این را قبول می کنیم ولی وقتی فرد انیمیشـــن 
ی جدیدی ایجاد  می سازد چرا باید در ذیل این معاونت باشد؟ مگر فناور
شود که شما به عنوان پیشران حرکت کنید، چون معاونت علمی مختص 

ما یعنی حوزه فرهنگ نیســـت. 
در همـــه دولت هـــا، همه حکومت ها و همه بخش هـــای مختلف معاونت 
ی بخش هـــای مختلـــف علمـــی را پیش می بـــرد و راهبـــری  علمـــی و فنـــاور
یم. نه اینکه صنعت 30-20 ســـال  می کنـــد. در ایـــن قصـــه هم ما حرفی ندار
ی در این معاونت پیگیری شود. در این مورد آن مصوبه  پیش به عنوان فناور
شـــهر جهانی صنایع فرهنگی را ایجاد کردیم. یک چیزی که کاما با محور 
قرار دادن وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی این موضوع را حل می کند و عدلی 

بـــرای ایـــن صنایع نوآورانه و صنایع فرهنگی درســـت کرده ایـــم. البته از نظر 
ی تدابیری انجام می دادیم که کامل نشـــد. باز هم به دولت ناتمام  ســـاختار
برمی گردد که درباره صنایع فرهنگی چه باید کنیم؟ آیا باید بنیاد یا موسسه 
یا صندوق درست کنیم؟ اینها حرف های فنی است که می توان درباره آن 
بحـــث کـــرد. گرچه من در این موضوع جمع بندی قطعی ندارم ولی می دانم 

باید برای صنایع فرهنگی ســـتاد راهبری داشـــته باشیم.
 

بردارد  فارغ از اینکه هر یک از این مواردی که اشاره کردید خود سوالاتی را در
ولـــی ایـــن ســـوالات را عقـــب می انـــدازم. می خواهم به ابتدای صحبت شـــما 
برگردم. شـــما فرمودید در این ســـال ها مسیری طی شده بود که درنهایت منجر 
به این شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تبدیل به موزه شود؛ به عبارتی 
کارکرد و جایگاه اصلی خود را از دست می داد. مجموعه اقدامات شما هم 
حول این بود که وزارت ارشاد دوباره به جایگاه اصلی خود برگردد. به عنوان 
کسی که سه سال به صورت مستقیم با این سه چالش مواجه بوده است، چه 
شـــد که وزارت ارشـــاد به این نقطه رســـید؟ یعنی چه مسیری را وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی و دســـتگاه فرهنگی طی کرد که آرام آرام مسئولیت هایی که 

گذار شد؟  باید انجام می داد تراشـــیده شـــد و به جای دیگری وا
بخشـــی روزمره شـــدن و روال هایی بود که پیشـــامد کرده اســـت. این حرف 
من هم به این معنا نیست که کسی ترک فعل کرده است. این نکته مهمی 
اســـت. این حرف هایی که بنده می زنم را دیگران نیز قائل بودند، نه اینکه 
یاد  آنها قبول نداشـــته باشـــند. کتاب پرگار آقای انتظامی را بخوانید پر از فر

اســـت که من می خواســـتم فان کار را بکنم این طور بود و آن طور شد. 

بلـــه مثـــا در موضـــوع تنظیم گـــری نمایـــش خانگی کـــه نهایتا به صداوســـیما 
گذار شد؟ وا

بلـــه. ببینیـــد آقـــای انتظامی از نظر شـــخصیتی آدم پیگیری بـــود و طبیعتا 
چنین نظری داشته است. واقعیت این است که بسندگی به وضع موجود 
گر  هر مدیری را نابود می کند. این مدیر ممکن است مدیر عالی نباشد اما ا
یا می شـــود. مســـاله بعدی تصویرگری  برای مدیر میانی این اتفاق افتاد واو
اســـت. یک زمان  در اینجا احســـاس می کنید یک کار آماده تحویل شـــده 
و ایـــن اولیـــن چیـــزی که موجب رخوت می شـــود؛ یعنی شـــما دچار رخوت 
می شـــوید. وقتـــی تصویـــری داشـــته باشـــم که مثـــا این اتاق تنگ اســـت و 
ی که به ذهن می رســـد، این  نمی تـــوان در آن جلســـه برگـــزار کـــرد؛ اولین کار
اســـت که تا ســـه ماه دیگر این اتاق را عوض می کنید و ســـاختار را درســـت 
می کنیـــد. ایـــن تصویرگـــری که وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی باید قوی، 
مرجـــع و ملجا باشـــد. این توامان اســـت وکمک می کنـــد. مرجعیت جنس 
ی دارد و ملجایـــت جنس رحمانی دارد. یعنی جال و جمال با هم  اقتـــدار
باشد نه اینکه بگوییم ما مرجع هستیم و تمام! این دو باید با هم باشد. قوه 
جال و جمال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی باید توامان تقویت شود. در 
گر وزارت ارشاد قوی و موثر بخواهید و  اینجا تصویرگری مهم اســـت. شـــما ا
احســـاس کنید باید در نقطه تنظیم گری فرهنگ بنشینید، بررسی می کنید 
که فرهنگ 20 ســـال بعد کجاســـت؟ مثا فرهنگ در گوشـــی موبایل است. 
این را از شـــما بگیرند و بگویند از اینجا به بعد شـــما هســـتید. نمی توان این 
یت کرد. این یک واقعیت اســـت.  را قبول کرد و به این نحو نمی توان مدیر
ی بخواهم بیان کنم مدیر نباید ســـلطان حســـین باشد؛ سلطان  کوچه بازار
ی که من دارم  حســـین باشـــد بدبخت اســـت. باید بنشـــیند و بگوید اقتدار
گر  مثل قلمرو حکومت اســـت که باید تثبیت کند یا توســـعه دهد. ولیکن ا
ســـلطان حســـین شـــدید هر روز می گویید الحمدلله میز خود را دارم. فان 
ســـالن ســـینما را می گیرند و شـــما می گویید الحمدلله من میزم را دارم. این 
بدبختـــی ما می شـــود که یکباره می بینیم همه چیـــز از این وزارتخانه گرفته 
کمیت اراده بر تقویت و ایفای نقش درســـت و بجای وزارت  می شـــود. حا

فرهنگ و ارشـــاد اسامی دارد و نه بالعکس!

در نقاطی که دست و بال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی بسته شده یا قدرت 
ی شده است  مانور بیشتری ندارد، جاهایی است که گرفتار یک سیاسی کار
ی ها، دســـت وزارت ارشـــاد یـــا مدیـــران فرهنگی برای  و بنابرایـــن سیاســـی کار

تصمیم گیری یا اجرای آنها بســـته می شود. 
ی بیشتر توضیح دهید.  قدر

منظورم این است در دولت یازدهم و دوازدهم، فارغ از اینکه جنس نگاه مدیران 
آنهـــا بـــه تنظیم گـــری نمایش خانگی چیســـت، ظاهرا تعارضی با دســـتگاهی 
همچون صداوســـیما شـــکل می گیرد. این تعارض می تواند متاثر از اختافات 
سیاســـی و فرهنگی بین دولت وقت و صداوســـیما باشـــد! به هر حال دولت 

دوازدهـــم اســـت و تعامـــل و نوع نگاه آن به اهالی فرهنگ فرق می کند، شـــیوه 
نظارت و تنظیم گری آن هم فرق می کند. در این نقطه مواجهه دســـتگاهی که 
کمیت اســـت مثل صداوسیما با ساختارهای وزارت ارشاد خیلی  نماینده حا
شدیدتر می شود و درنهایت تصمیم گرفته می شود، بحث تنظیم گری به ساترا 
یرمجموعه صداوسیما سپرده شود. اما در دولت سیزدهم که ظاهرا همسوتر  ز
و هم نظرتر با نگاه فرهنگی مدیران صداوســـیما اســـت، نهایتا یک تفاهمنامه 
مشـــترک بـــا صداوســـیما سروشـــکل می گیرد. گویـــی یک سیاســـت دوگانه در 
مدیریت فرهنگی وجود دارد و وزارت ارشـــاد در این وضعیت منفعل اســـت. 
فکـــر نمی کنیـــد یکـــی از دلایـــل تضعیف وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در 

دوره های مختلف همین باشد؟
روایتی که شـــما می کنید به نحوی درســـت اســـت ولی منشـــا آن مورد سوال 
اســـت و نمی توان اینقدر شـــفاف گفت که دلیلش لزوما همین اســـت. به 
هر حال بخشـــی از قوه فرهنگی ما در اختیار دولت نیســـت. صداوســـیما 
بزرگ تریـــن آن اســـت و خیلـــی از دســـتگاه های دیگر   فرهنگـــی و دینی هم 
در ایـــن قـــوای فرهنگی حضور دارند. ســـازمان تبلیغات اســـامی، شـــورای 
 ، هماهنگی تبلیغات اســـامی، دفتر تبلیغات اســـامی، ســـتاد اقامه نماز
یم. دستگاه های فرهنگی  ... دار شورای زکات، بنیاد دایره المعارف فان و
کمیتی هســـتند. در اینجا یک  یـــم. خیلی از روزنامه ها دولتی و حا کـــم ندار
رفتار طبیعی را فرهنگ انقاب اسامی بروز می دهد. این فرهنگ انقاب 
اسامی فرهنگ پویایی است و متولی دارد. متولی کم ندارد! یک حیات  و 
گاه عکس العمل هایی طبیعی نســـبت به رفتار  یانـــی دارد، اینها ناخودآ جر
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی در حوزه های مختلـــف دارند. هر چقدر 
، در  وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در جهت تنظیم  گری درســـت، مقتدر
جهـــت حمایـــت هدفمند و صحیح و در جهـــت تقویت حلقه های میانی 
باشـــد، عکس العمل هـــا همـــراه و اطمینـــان قلب و حمایتی می شـــود. این 
عکس العمل هم لزوما به دستگاه ها نیست. اساسا این همه فعالان مختلف 
یـــم کـــه عـــدد آنها از چنـــد ده هزار و چند صدهـــزار عبور کرده  فرهنگـــی دار
گر وزارت ارشاد نقش خود را درست ایفا نکند که ممکن است  است. اما ا
یر برگردد یا حتی ممکن است خللی از یک  به سیاست کلی دولت یا فرد وز
بخشی باشد؛ به طور طبیعی نسبت به آن عکس العمل نشان داده می شود 
کمیتی به  کنش ها را تصمیم گیری حا و این یک واقعیت اســـت. من این وا
آن معنا که فکر می کنید، تلقی نمی کنم. شما شاید احساس می کنید یک 
کمیتـــی اتفاق می افتد ولی من می گویم فرهنگ انقاب اســـامی  رفتـــار حا
موجود، یک فرهنگ پویای  است که حیات دارد و موجود زنده واقعی است. 
گاه  یضی شود، ناخودآ گر دچار تب یا مر بخشـــی از ســـاختارهای فرهنگی ا
یک عکس العمل را نشان می دهد. فرهنگ را حقیقی و پویا می دانم. یعنی 
کمیتی نمی بینم. کما اینکه  یست بومی می دانم و لزوما دست  ساز حا یک ز
کره با صداوسیما می رفتند  گر دوســـتان ســـراغ مذا قائلم در دولت قبل نیز ا
درست می شد. من چنین تلقی ندارم که راه بسته بود. حتی می توانم بیان 
کنم کســـانی در آن دولت بودند به نســـبت ما دسترســـی بیشـــتری داشتند و 
این طور نبود که راه بســـته بود و چنین اعتقادی ندارم! اعتقادم این اســـت 
یســـت بوم تصمیم ســـاز شـــده و این کار را کرده است  ی این ز که شـــاید قدر
کره یا اصاح یا همین حرف هایی که اشـــاره  گر دوســـتان به ســـمت مذا و ا
گر می خواهید وزارت فرهنگ و ارشـــاد  کردیـــم، می رفتنـــد، راه بســـته نبود. ا
اسامی باشد باید نسبت آن با این مسائل معلوم شود، وگرنه وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی نیست و یک چیز بدهکار است. وزارت همیشه بدهکار 

ی کند.  می مانـــد و نمی تواند در این مملکت کار

یست بوم فرهنگی که واکنش دارد، خودش محل بحث است و آدم هایی  آن ز
یف و تدابیر متفاوتی برای مدیریت  یســـت می کنند می توانند تعار که در آن ز
در حوزه فرهنگ داشته باشند. اما سوال من در مورد نسبت دیگران با دستگاه 
وزارت ارشاد است و اینکه واکنش ها باید به چه سمتی باشد. آیا باید واکنش 
به ســـمت محدود کردن تصدی گری وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسامی باشد یا 

؟  در حد اصاح و هشدار
اصاح! از تضعیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی هیچ کسی سود نمی برد. 
این چیزی اســـت که من به آن رســـیدم. وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسامی هر 
چقدر قوی باشـــد به نفع انقاب اســـت. این فهم من از ســـه ســـالی اســـت 
گر جایی  یـــز و کان کار درگیـــرم. این یک واقعیت اســـت. ا کـــه اینجـــا بـــه ر
ضعفی دارد، باید رفع شـــود. باید آدم های درســـت که نگاه ملی دارند و در 
یســـت بوم را می بینند، موثر باشند. وزارت  یســـت بوم فرهنگی، کل آن ز آن ز
تضعیف شـــده فرهنگ به درد انقاب نمی خورد و هیچ کســـی از آن ســـود 
نمی برد، چون طبق قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، تنظیم گر حوزه 
فرهنگ است و این تنظیم گری باید بتواند با بسط ید و اقتدار انجام شود. 
بایـــد همـــه به این وزارتخانه کمک کنند تا این کار را انجام دهد. هر دولتی 
هـــم باشـــد بایـــد این را بپذیرد. طبیعتا ممکن اســـت فـــرد دیگری جای من 
یف نکند،  بنشـــیند و نگاه دیگری داشـــته باشـــد؛ تنظیم گری را درست تعر
خوب مرزبانی نکند یا خوب تعامل نکند، یا مرجعیت را فقط تقویت کنند 
و ملجایـــت را تضعیـــف کنـــد یا بالعکس! این غلط اســـت و باید با این فرد 
صحبت شود و سازوکار حکومتی و دولتی را مشخص کنند. این امر طبیعی 
است که باید انجام شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی باید تقویت شود 

و در تنظیم گری بر صدر بنشـــیند تا بتواند کار کند. 

یســـت بوم فرهنگی بود و  در دولت ســـیزدهم علی رغم اینکه نزدیک به این ز
اتفاقا با توده هایی که در حوزه فرهنگ صاحب نظر و نفوذ هستند، همسویی 
داشـــت، باز هم اختاف نظراتی بود و شـــما مجبور بودید اقتدار خود را بیشتر 
نشـــان دهید. نمونه اش آن چیزی اســـت که در کنســـرت اصفهان رقم خورد. 
یعنی یک عده با نظر و ایده های مختص خود، نظرشان این بود که کنسرت 
نباید با حضور نوازنده خانم باشـــد و کنســـرت علیرضا قربانی باید لغو شود، 
ولی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی پای مجوز خود ایســـتاد. آیا نمونه های 
دیگری هم بود که وزارت ارشـــاد پای مجوزهای خود ایســـتاد و اقتدار خود را 

برای آن بخش واکنشـــی حوزه فرهنگ نشـــان داده باشد؟ 
ایـــن همـــان عرض بنده اســـت؛ یعنی همان که بیان کـــردم. اولا در موضوع 
کنسرت اصفهان حق با وزارت ارشاد بود، موضوع قانونی بود و اشکال وارد 
یم و کســـی به ما تذکر بدهد و  نبود. ممکن اســـت ما تصمیم اشـــتباهی بگیر
گر تصمیم اشـــتباهی هم گرفته باشـــیم اصاح می کنیم.  ما اصاح کنیم. ا
یر یک زمانی گفت به فیلمی مجوز دادیم و شـــورا هم مجوز داد، اشـــکال    وز
گرفتند و من فیلم را دیدم و متوجه شدم ایراد دارد و در انتها نیز من امضا 
می کنـــم و تکلیـــف شـــرعی دارم. اصاحاتی را داشـــتم و به دوســـتان گفتم 
یک بار دیگر بررســـی کنید. می خواهم بگویم در جاهایی این موضوع بوده 
که اشـــکالی گرفتند که وارد بود و اصاح شـــد. نباید لجاجت در حکمرانی 
داشـــت. حکمرانـــی همیـــن شـــنیدن ها و تصمیم گیری هاســـت. مصداق 
گر می خواستیم در این نمونه کنسرت،  ی بود که اشکال نداشت. ا این طور
کوتـــاه بیاییـــم واقعیت این بود که همین مرجعیت وزارت ارشـــاد اســـامی، 
مخدوش می شـــد. اینکه شـــما بیان می کنید عده ای ممکن است مخالف 
بودند باز همان نگاه بنده است. هر کس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
باید نگاه ملی داشـــته باشـــد، از قوانین پاســـبانی کند، از ارزش ها مرزبانی 
یج کند و رونق  کند، وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی را با نگاه انفتاحی ترو
دهـــد. در اینجـــا این نمونه ای که اشـــاره کردید یـــا نمونه هایی که ما کم با آن 
درگیـــر نبودیـــم و مـــوارد مختلف وجود داشـــت، واقعیت این اســـت با نگاه 
ملی که البته از نگاه خود آیت الله رئیســـی برمی آمد حل شـــد. چون نگاه ما 

یـــان اصولگرایی و متدین و  ایـــن بـــود که آقای رئیســـی یک آدم برآمده از جر
از بن جان انقابی است، ولی در نقطه حکمرانی خیلی پدر بود. این نگاه 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی آمد و آقای اسماعیلی حضور داشتند و 
در بدنه نیز تسری پیدا کرده بود. اینجا باید این نگاه را داشته باشیم. وقتی 
یم در شانیت پدر هستیم. باید این نگاه ملی و بومی و تنوع  تصمیم می گیر
گر چیزی آمد که نه قانون است، یا خاف  را ذیل قانون و ارزش ها ببینیم. ا
یم اما  ی بر اجـــرای آن ندار ارزش هـــای تثبیت شـــده جامعه اســـت ما اصرار
گر این نشـــد باید بایســـتیم و دفاع کنیم، کما اینکه دفاع کردیم و می کنیم.  ا
اتفاقا می خواهم بگویم من آدم پرارتباطی در اصفهان هستم. شاید می توانم 
بگویم 20 دوست بسیار صمیمی و نزدیک متدین و حزب اللهی در اصفهان 
دارم و از ایـــن میـــان 18 نفـــر بـــه من زنگ زدند و تشـــکر کردند. در این قصه 
یان انقابی موافق بودند.  اصفهـــان متدینیـــن و حزب اللهی ها و عقای جر
یادی دارند یک چیز   کوی رســـانه ای ز یک عده که گاهی زور رســـانه ای یا ا
یانی ضریبی دارد در حالی که این طور نیست.  درست می کنند که گویی جر
فشـــار را کامـــا حس می کـــردم ولی وقتی به بچه هایـــی مراجعه می کردم که 
ی پشت رول حکمرانی فرهنگی نشسته اند،  متدین و انقابی بودند و دو روز

می دانســـتند این تصمیم درستی است. 

آنچه می گویم براساس شنیده هاست. به نظر می رسد در داخل وزارت ارشاد، 
در این 3 ســـال، 2 مدل نگاه به حوزه فرهنگ و تعامل با اهالی فرهنگ و هنر 
وجـــود داشـــت؛ یکی مبتنی بـــر دیدگاه ها و آرمان های خود آنهاســـت و جبهه 
انقاب است که طبیعتا نتیجه آن نگاه حداقلی به اهالی فرهنگ و هنر است 
و ذیل آن گفتمان ملی که الان تعریف می  کنید و مدنظر رئیس جمهور شـــهید 
بـــود، قـــرار نمی گیرد. یک نگاه دیگر همان نگاهی اســـت که شـــما داشـــتید و 
مبتنی بر همان نگاهی اســـت که باید ملجا و پناهگاه همه اهالی هنر باشـــد. 
گر درست است این دو نگاه،  آیا این شنیده ها صحت دارد و واقعی است؟ ا

بـــرای همدیگر ایجاد تنش و چالش نمی کردند؟ 
مـــن چنیـــن تلقـــی دوگانه ای نـــدارم. دلیل این اســـت کـــه وزارت فرهنگ و 
یر معلوم اســـت. من بودم و  یری داشـــته که نگاه این وز ارشـــاد اســـامی وز
یـــان فرهنگی انقاب بودیم امـــا مبنای ما بر این بود با  همگـــی برآمـــده از جر
، رســـانه و قرآن این کشـــور  عقانیت حکمرانی و نگاه ملی به فرهنگ، هنر
گر تک وتوک اتفاق یا حرف و حدیثی بود نشانه دهنده نحله  رونق ببخشیم. ا
و تفکری نبوده است. لااقل من چنین تلقی ندارم. حداقل بخش هایی که 
ما در آن سروکار داشتیم. اینچنین بود. شاید ساعت ها با دکتر اسماعیلی 
در بخش هـــای مختلـــف بحث می کردیم و ممکن اســـت تک و توک آدمی 
آمده و این نگاه را آورده و برده و نظری داشـــته ولی اینکه نقشـــی در وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اســـامی داشـــته باشـــد، نبوده و من چنین تلقی ندارم یا 
ن وجود دارد و من به آن قائل نیســـتم. حتی برخی  چنین تفســـیری در بیرو
ن تلقی هایی نســـبت به آنها وجود دارد، شـــما با آنها  از آدم هایی که در بیرو
از نزدیـــک کـــه صحبـــت می کنید این نگاه را ندارند، آنها نیز به این مســـاله 
ید که آنها  قائلند. مثا در همین قصه اصفهان کســـانی که شـــما مدنظر دار
یان و جبهه بودند کاما دفاع می کردند که این مساله قطعی قانونی  در آن جر
انجام شـــود و برای چه این قانون را مخدوش کنیم! ممکن اســـت ســـلیقه 
کســـی یا مدیرکل جایی وجود داشـــت و نمی گویم این ســـلیقه اصا وجود 
ندارد. طبیعی اســـت که ســـلیقه های اینچنینی هم باشـــد و در هر جایی 
هم ممکن است وجود داشته باشد ولی اینکه نحله ای باشد که متعارض 
باشـــد نبوده اســـت. طرف مواجهه من حداقل خیلی نبودند. البته به عنوان 
یـــان نبودنـــد، اینکه یکی با من جلســـه بگذارند و ســـوپرانقابی باشـــد و  جر
بـــا مـــن دعـــوا کنـــد و مطبوعات را نگاه کنید صبح و شـــب بـــه من محبت 
می کننـــد و نمونه هـــای این کم نیســـتند. اینکه بگویم این طور بوده نیســـت 

و این نگاه وجود داشت. 

قدرتـــی تحـــت عنـــوان آن چیزی که در گفتارهای سیاســـی قدرت ســـایه بیان 
ی بیاورد یا تصمیم گیرنده در برخی نقاط باشد وجود نداشته  می شود که فشار
است؟ به هر حال در برخی مقاطع آن جریان فرهنگی هم می خواهد موثر باشد 
و نقش خود را ایفا کند. پس می گویید چنین چیزی در وزارت فرهنگ و ارشاد 

یر ارشاد موثر نبوده؟ اســـامی وجود نداشـــته و بر نظرات وز
طرف من دکتر اســـماعیلی در وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی بود. با دکتر 
اسماعیلی فاصله و گپ تصمیمی نبود که بگویم کسی این بینابین می رفت 
یر مشاورانی داشت، مراودینی داشت  و پخت وپزی می کرد. او به عنوان وز
و دارد و طبیعتـــا بـــه او نظراتی می دهند. ممکن اســـت در جاهایی نظرات 
آنها را ترجیح داده باشد اما به هر حال نگاه آقای اسماعیلی خیلی تطبیق 

نزدیکی به نگاه آقای رئیســـی داشـــت. دنبال آن نگاه آمده بود. 

یاد درخصوص این موضوع صحبت کنید.  ید، ز فکر کنم تمایل چندانی ندار
سوالم را طور دیگری مطرح می کنم. این جنس نگاه ملی که مدنظر شما بوده 
اســـت، آیا در تمام شـــئون فرهنگ عملیاتی شـــد و مثا در حوزه نشـــر و کتاب 
هم به اجرا رســـید؟ این را از این جهت می پرســـم که به نظر می رســـد نگاه و 
ایده های دیگری به دنبال عملیاتی کردن نظرات شان در حوزه کتاب بودند؟
یر ارشـــاد، کارهایی به من ســـپرده شـــده است که   به حســـب جانشـــینی وز
پیگیـــری می کنـــم. این کارها ممکن اســـت حوزه ای باشـــد یا رده تصمیمی 
باشـــد مثا رده انتصاب باشـــد یا ممکن است درباره سندی باشد، ممکن 
اســـت درباره تصمیم گیری عملیاتی باشـــد. طبیعتا در این موضوع هم یک 
یر ارشاد داشتم که  یت هایی از سمت وز تقسیم کار صورت گرفت و مامور
یت های من در حوزه نشر و کتاب اقل و خیلی عام  پیگیری می کردم. مامور
بود. ورود جزئی به این حوزه نداشتم که بخواهم بیان کنم. البته نکته ای که 
شـــما بیان می کنید، در همین حوزه کتاب خیلی از مجوزهایی که ســـال ها 
مانـــده بـــود در همیـــن معاونت فرهنگی وزارتخانه صادر شـــد که در دولت 

قبلی مجوز داده نشـــده بود. 

و خیلی از مجوزها هم داده نشـــد. 
آنها را من نشـــنیدم ولی آنهایی که شـــنیدم را بیان می کنم. البته من تســـلط 

ی ایـــن حوزه ندارم که بخواهم قضاوت کنم.  صددرصـــدی رو

چرا؟ خودخواســـته بود یا گفتند شـــما به این حوزه ورود نکنید؟
؛ نگفتند ورود نکنید. به هر حال کار بســـیار اســـت و من هم معاونتی  خیر
ن  گر جانشـــینی هم نبود اینجا به عنوان معاو دارم. ابوالمشـــاغل هســـتم و ا
حقوقـــی، امـــور مجلس و اســـتان های وزارتخانه کارها فـــراوان بود. در قصه 
جانشـــینی نیـــز طبیعتـــا مواردی را پیگیـــری می کردم که مثـــل قصه بودجه 
یـــا بخش هـــای فرهنگـــی لایحـــه برنامه هفتم توســـعه، برخـــی از انتصابات، 
گره گشایی مواردی از هنرمندان انجام شد. طبیعتا این کارها اجازه نمی دهد 
هـــر لحظـــه در هـــر حوزه ورود کند. این مســـاله من فقـــط هم در حوزه کتاب 
نیست و برخی از حوزه ها دیگر را الان بیان کنید، من تسلط صددرصدی 
نـــدارم. مـــن در مطبوعـــات داخلی هم بـــه یاد ندارم این میزان ورود داشـــته 
باشـــم. ارتبـــاط صمیمـــی بـــا آقـــای مهدی پور فـــارغ از معاونت داشـــتم و با 
ی انجام  آقای شمســـائی هم همین طور بود ولی اینکه بگویم لزوما یک کار
دادیـــم، نبـــود. ایـــن روال خود را پیش می بـــرد و به یاد ندارم! چون کار خیلی 
یاد اســـت و من هم قرار نبود جای کســـی تصمیم بگیرم. طبیعتا خود این  ز
یـــم معاونت پرزحمتی بود  روالـــی دارد. در حـــوزه معاونت فرهنگی باید بگو
و اعـــداد و ارقـــام هم را از خود آنها بخواهیـــد. کل کارهایی که می دانم مثل 

قصـــه خودکفایی کاغذ بود و نمایشـــگاه کتابـــی که برگزار کردند، اقدامات 
قابـــل دفاعـــی اســـت و زحمات آنهـــا را قابل تقدیر می دانـــم. اما در ورود به 
جزئیات باید از خود آنها بپرســـید. شـــاید شـــما درباره موسیقی از من سوال 

ی جزئیات را بدانم.  کنیـــد قدر

شما وقتی به 3 اقدام اصلی وزارت ارشاد و نسبت وزارتخانه با فضای مجازی 
اشاره کردید، گفتید در حوزه تنظیم گری، مرجعیت به این وزارتخانه بازگشت. 
ی همچنان گرفتار  اما واقعیت امر این است که حوزه تنظیم گری فضای مجاز
تکلیفی است. سرانجام آن مصوبه پربحثی که بیان کردید و سال گذشته  با
در شورای عالی انقاب فرهنگی تصویب شد هم تا به امروز مشخص نیست. 
گیر  کم بر صوت و تصویر فرا نمونه اش همان بخش »سیاست ها و ضوابط حا

و شـــبکه نمایش خانگی« اســـت که همچنان تکلیفش مشخص نیست. 
اخیرا تمام شـــده و ان شاءالله اباغ می شود. 

عمـــا آن چیـــزی کـــه درباره بازگشـــت مرجعیت و تنظیم گری بیـــان کردید که 
محـــل تعـــارض و اختـــاف بین اهالی فرهنگ و هنر اســـت و عاقه مند بودند 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی این نقش و تصدی گری را برعهده بگیرد، به 
گذار شـــده است. درباره نظارت بر سریال های شبکه نمایش  صداوســـیما وا
خانگی عما وزارت فرهنگ و ارشاد نقشی ندارد و تنظیم گری به ساترا سپرده 
شـــد. شـــما چـــه اقداماتی برای تحقـــق مرجعیت وزارت ارشـــاد برای نظارت 

ســـریال ها انجام دادید و درنهایت نشد؟
مـــا خیلـــی کارها کردیم. شـــما برگـــه نهایی را می بینید ولی صدها ســـاعت 
جلســـه پشـــت آن اســـت که نه منتشـــر شـــده و نه منتشر می شـــود. نظر آنها 
چه بوده و نظر ما چه بوده اســـت و در یک رفت و برگشـــتی به متن نهایی 
رســـیدیم. امـــا شـــما این را هم ببینید کـــه آنها از منظـــر تلویزیون به موضوع 
گیر  نگاه می کنند و با تفسیر خودشان از قانون، وظیفه نظارت بر رسانه فرا

برعهده تلویزیون است. 

گیر می دانند.  یعنی پلتفرم ها و شـــبکه نمایش خانگی را یک رســـانه فرا
، بردکست بوده و الان بردبند شده است. البته  گیر می گویند رسانه های فرا
من قضاوت نمی کنم و از منظر آنها بیان می کنم. به هر حال حوزه ای بین 
وزارت ارشـــاد و صداوســـیما ایجاد شده است. صداوســـیما می گوید مثا 
مخاطـــب تلویزیـــون از 80 درصـــد به 30 درصد رســـیده اســـت؛ پس مابقی 
مخاطبـــان رفتند در این حوزه جدید. درخصوص تنظیم گری، مســـاله آنها 
گیر است برای  فقط قاب و فرم ارائه نیست. آنها می گویند هر چیزی که فرا
ماســـت و ما باید تنظیم گر آن باشـــیم. این محتوا و فرم از تلویزیون درآمده 
ی منتقل شـــده اســـت. بخشـــی از این حرف فنی است و  و به فضای مجاز
نیازمند تصمیم گیری نهایی است. این تصمیم هم چند حالت برای اجرا 
کره می کنیم، به طور طبیعی باید  دارد اما حرف من این است که وقتی مذا
ی کاغذ و حقوقی  حقـــی هـــم بـــه طرف مقابل بدهید، فارغ از اینکه وقتی رو
لات من قوی اســـت. تعارفی هم ندارم و این بحث را  نگاه می کنم اســـتدلا
بـــه لحـــاظ فنـــی ده ها بار انجام دادم که هیچ کســـی به اندازه من نمی تواند 
یح کنـــد. نکتـــه این اســـت شـــما بـــا چیزی که ایجادشـــده با یک  آن را تشـــر
ید و این واقعیت اســـت؛ ما هم در  حـــدودی معین شـــده کار را پیـــش می بر

این راســـتا همین کار را کردیم. 
البتـــه ایـــن را می دانم که جامعه هنری یا بخش خصوصی فعال در نمایش 
خانگی، این پسند را داشتند که نظارت در اختیار وزارت ارشاد باشد ولی 
یتی برمی گردد؛  یـــک نکتـــه بیان کنم که واقعا خیلی چیزها به ســـلوک مدیر
یتی را رعایت کند چه  ی های مدیر یزه کار گر خیلی از ر یعنی همین ساترا ا
مشـــکلی دارد؟ دعوای حقوقی ســـر جای خود اســـت. دعوای حقوقی یک 
جایی است که با هم انجام می دهیم. میدان کار کیست؟ میدان کار سه 
بخش است؛ یکی بخش خصوصی که پلتفرم دارد و تولید می کند، بخش 
دیگـــر هنرمندانـــی که ارتزاق و هنرنمایی و حیات هنری آنها اینجاســـت و 
ســـوم مردمی که می خواهند از یک محتوای ســـالم و ســـرگرم کننده منتفع 
، باید به سرعت ناظر به این سه بخش، آرایش و تصمیمی  شوند. من مدیر
بگیـــرم. ایـــن را باید از این ســـو نگاه کنید. بـــا این حال می گویم که جا دارد 

مجموعه نظام جلســـات متعدد فنی گرفته و درباره اش تصمیم بگیرد. 

اشکالی که وارد می کنند این است که صداوسیما منتفع از فرآیند تولید 
است و نمی تواند خود نقش نظارتی ایفا کند. البته مواردی هم پیش 

ی از کنار آن گذشـــتیم که مثا مجوز ســـاخت  آمـــده کـــه با پنهانکار
پروژه  مهران مدیری در شبکه نمایش خانگی صادر نمی شد چون 

به خاطر قضیه »دورهمی« به تلویزیون بدهکار بود. در این گونه 
موارد، چه باید کرد؟

یع کنید هنرمند راضی است.  یتی را تســـر ســـلوک مدیر

سلوک مدیریتی یعنی نهادی باشد که سوای از صداوسیماست؟ 
، لزوما اینجور نیســـت. منظورم در اینجا سلوک اشخاص  خیر

مدیر است. 

این اتهام به صداوسیما وارد است که هر تصمیمش به منزله تاش 
برای تضعیف رقبا تفسیر می شود. این اتهام درمورد فارابی به عنوان 

مشـــارکت کننده یا نهاد حامی فیلمسازان وجود ندارد. 
ببینید اصل حرف من این است که وزارت ارشاد ذاتا تنظیم گر است 

یتـــی در حمایت و نظارت بر آثار نمایشـــی را فهمیده  چـــون ســـلوک مدیر
است. اینکه می گویم باید درمورد سه بخش وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان 
صداوسیما و محتوای شبکه نمایش خانگی یک تصمیم کلی گرفته شود 
همین اســـت. مجموعه ســـاترا را قضاوت کنید، چه مشکلی دارد؟ شورای 
ســـاترا قابـــل قبـــول اســـت و بارها این را بیـــان کردم. عقـــای تلویزیون آنجا 
نشســـته اند. آدم های جاافتاده اعم از محســـن مهاجرانـــی، جعفری جلوه، 
کرمی، خیامی، پورمحمدی و دیگران هســـتند. ما باید از چهارچوب های 
ارزشـــی ملـــی، دینـــی و جامعه محور در خانـــواده ایرانی صیانـــت کنیم اما 
نکته این اســـت، غیر از صیانتی که شـــکل واحدی دارد باید بدانیم که ما 
یـــت طرف هســـتیم، یعنی وقتی در ســـاترا می نشـــینید تنظیم گر  بـــا دو مدیر
ن تولید هستید.  ن سیما و معاو هســـتید و وقتی در تلویزیون هســـتید معاو
کمـــا اینکه ما همین هســـتیم. در رودکی تولیـــد می کنیم و در معاونت های 
ارشـــاد مجوز می دهیم. با این حال می گویم در این، 40 مســـیر برای وزارت 
یتی رســـیده و ذات وزارت ارشاد،  ارشـــاد طی شـــده که به این ســـلوک مدیر
تنظیم گـــر اســـت و واقعـــا اینها را تداخـــل نمی دهیم. تفاوت وزارت ارشـــاد 
بـــا آنهـــا این اســـت کـــه مـــا فارابـــی را تولیدکننـــده نمی دانیم. فارابـــی موتور 
محرکه سینماســـت، شتاب دهنده است، خانه امید است. در رودکی هم 
همین طور اســـت و نبض کار در دســـت تولیدگر نیســـت. هنوز قائل به این 
هســـتم که وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی برای تنظیم گری شبکه نمایش 
خانگی جای بهتری اســـت به شـــرط اینکه بتواند خود را اثبات کند که در 
این تنظیم گری می تواند با مشی ثابت عبور کند و مرزبانی درستی کند. ما 
تنظیم گر هستیم و اینها بازوان تنظیم گری ما از بخش های حمایتی هستند. 
ید یک  آنها ذاتا تولیدکننده هستند. به فارابی می گوییم 10 میلیارد پول دار
ید بلکـــه 10 تا یک میلیـــارد کنید و حمایت کنید تا همه ســـر  ســـینما نســـاز
سفره وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی بنشینند. نگاه و قرائت ما این است 
گر فیلمنامه درســـت دیدید، باید به عنوان پدر ســـینما عمل کنید. ما  که ا

در فارابی رقیب نمی شـــویم، با کســـی نمی جنگیم. موتور محرکه هســـتیم، 
شـــتاب دهنده هســـتیم، پدر هستیم، برادر بزرگ هستیم، حامی هستیم. 

ســـوال بعدی درباره صدور مجوز صنوف فرهنگی و هنری اســـت که به وزارت 
فرهنگ و ارشاد بازگشته است. این به آن معنا است که این صنوف پیش از این 
مجوز نداشتند؟ اگر مجوز داشتند مجوز قبلی چطور می شود؟ مثا صنوفی که 
ذیل خانه سینما هستند مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی گرفتند؟
غالبا مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی دارند. یک سری هم ندارند. 

پس این قطعی شد و دعوایی که در خانه سینماست عما تمام شد؟
دعوا چیست؟

یر نظـــر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اینکـــه یک ســـری می گویند باید ما ز
برویم و از مزایای آن منتفع شویم. اما یک سری هم می گویند صنوف سینمایی 
به دلیل ذات فرهنگی شان، باید صدور مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
باشـــد. البته دلایل دیگری برای این دعوای قدیمی در خانه ســـینما وجود دارد. 
اما ســـوال من این اســـت که آیا چنین تصمیمی منافع صنوف را به لحاظ بیمه 

و سایر مزایا تحت الشعاع قرار نمی دهد؟
این موضوع چون به تازگی مصوب شـــده حتما این گونه اســـت هر آنچه اینها 
منتفع می شـــوند از جهت و شـــانیت صنفی برقرار اســـت. سازوکار را هنوز ما 
تعیین نکردیم. باید با وزارت کار بنشـــینیم و حرف بزنیم. مســـاله ما در اینجا 
مرجعیـــت و ملجایت اســـت. نمی خواهیم از امکاناتی که صنوف داشـــتند 
محـــروم شـــوند. آن امکانـــات بایـــد برقـــرار بماند. مســـاله ما بحـــث مجوزی و 
ساماندهی صنفی کاری خود آنهاست. مباحث مربوط به وزارت کار بحث 
سوایی است. سازوکار را باید با این دوستان ببندیم که دولت ناتمام هستیم تا 
بعدی چه کند! این به معنای محرومیت نیست. حرف ما این است که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی قوی باید به سمت این برود که صنوف و حلقه های 
میانی را تقویت کند و مرجعیت خود را آنجا نگه دارد. در هر دولتی همین طور 
است. پزشکیان رای می آورد یا هر کسی دیگری بود باید این را پیگیری می کرد. 
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معین احمدیان-عاطفه جعفری
گروه  فرهنگ

هاشمی، جانشین وزیر ارشاد در گفت وگو با »فرهیختگان« از فرهنگ در دولت سیزدهم گفت:

جامعه هنری دوست داشت 
تنظیم گری شبکه نمایش خانگی با ارشاد باشد


